
 

برای بانوی پیانوی ایرانی
 چه غم ار شمع فرو مرد 

که از»پرتو« عشق
نــــور مـهتـــاب ز خاکـستر 

پـروانه دمیـد
استاد رهی معیری
بزرگمــرد  از  کــه  زمانــی 
اســتاد  ایرانــی  پیانــوی 
جواد معروفی و خدمات 
ارزشمندش به موسیقی ایرانی یاد می‌کنیم، بدون 
شــک یکــی از مهم‌تریــن آنهــا تدریــس و تعلیــم 
شاگردانی است که تا امروز چراغ نوازندگی پیانوی 
ایرانی را روشــن نگه داشــته‌اند و بی‌اغــراق یکی از 

برجسته‌ترین آنها خانم افلیا پرتو هستند. 
عزیزانــی که من را می‌شناســند خوب می دانند که 
اهل مبالغه نیســتم و به اعتقاد من نزدیک‌ترین و 
صحیح‌ترین شــیوه نوازندگی به اســتاد معروفی را 
خانم پرتو دارند. نگارنده که خود افتخار شــاگردی 
اجــرای  مــوارد  از  بســیاری  در  داشــته‌ام  را  اســتاد 
صحیح آثار اســتاد معروفی را از خانم پرتو شنیده 

و آموختم. 
در اینجــا لازم می‌دانــم کــه خاطــره‌ای را کــه بــه 
شخصه از استاد شنیدم عنوان کنم، روزی از ایشان 
ســؤال کــردم کــه در قطعــه کاروان ســاخته اســتاد 
محجوبی که شــما تنظیم کردید و در گل‌های 217 
اجــرا شــد، زمانی کــه ارکســتر را رهبــری می‌کردید 
تکنــوازی پیانــوی چهار مضراب اســتاد صبــا را چه 
کســی برعهده داشــت؟ و گفتنــد: خانم پرتــو. این 
نکتــه بهتریــن دلیــل بــرای نزدیــک بــودن شــیوه 

نوازندگی خانم پرتو است. 
حقیقتاً ســخن گفتن در مورد خصوصیات اخلاقی 
این فرشــته موسیقی ایران دشــوار است، زیرا برای 
پیــدا کــردن واژه‌هایی مناســب این همــه مهربانی 

باید ساعت‌ها در فرهنگ لغات جست‌و‌جو کرد. 
فقــط به این نکته بســنده می کنم که محال اســت 
کســی جز نیکــی و مهربانی از خانــم پرتو در خاطر 
مطلب دیگری داشــته باشد و من به‌عنوان یکی از 
شــاگردان کوچک اســتاد معروفی به دوستی و هم 
شــاگردی )بــا اختلاف چنــد دهه( با ایشــان افتخار 

می‌کنم.
شــعری کــه در ابتــدای این مطلــب از اســتاد رهی 
معیــری آوردم بخشــی از آهنگــی اســت به‌عنوان 
»پرتوعشــق« کــه بتازگــی ســاختم و آن را به خانم 
پرتو عزیز و گرامی به مناســبت زادروزشــان تقدیم 

و برایشان سلامتی و شادی آرزو می‌کنم.

هنرمند نغمه پرداز
بانــوی موســیقی، میــاد 
از  مبــارک.  یلدایــی‌ات 
دختــرک  کــه  روزهــا  آن 
زیبــای 10 ســاله بال‌هــای 
برهــم  را  فرشــته‌ای‌اش 
زد تــا بــر خیال موســیقی 
بــه  ســال‌هایی  بنشــیند. 
بلندای یلدا گذشته است اما عطر دل انگیز خاطرات 
زریــن آن روزگار طلایی آنچنان ماندنی و تازه اســت 
کــه گویــی هیچوقــت نــه خواهــد رفــت و نــه خواهد 
مرد. نغمه‌پردازی در آســتان زیبا آفرین خواب‌های 
را  هنرمندانــه‌ات  نــوای  رؤیاپردازی‌هــای  طلایــی 

تعبیری جاودانه بخشید. 
خط‌به‌خط ســال‌های هنری آفتابی‌ات را خالقی‌ها و 
معروفی‌ها و وزیری‌ها نقش زده‌اند آنچنان که گویی 
روشــنای گرمابخــش روح نــوازی هایــت بی‌غــروب 

خواهد بود.
 یــاد خاطــره بانــوی پروانــه نازنینمــان همــواره مانا 
و جــاودان کــه خاطره‌ســازی هایمــان در گــروه یاران 
بــه همــت والای شــما و همدلــی و همنفســی‌های 
یــاد  بــه  و  زیباتریــن  شــادترین  از  عاشــقانه‌مان 
و  هنــری  زندگــی  دفتــر  برگ‌هــای  ماندنی‌تریــن 
شــخصی‌ام خواهد بود. خیال نغمــه پردازت هماره 

بیدار و وجودت سلامت باد.

      مظهر همه خوبی‌ها
افلیای عزیز، مظهر همه 
کــه  اســت  خوبی‌هایــی 
انسان هنرمند و هنرمند 
انســان باید داشته باشد. 
نوازنــده‌ای اســت درس 
خوانــده و اســتاد دیده و 

بسیار کار کرده است.
 بهترین یادگار استادشــان زنــده یاد جواد معروفی 

هستند. 
بیشــتر از هرکســی در ایــن مملکت، شــاگرد درس 
داده و نوازنــده تربیت کرده‌انــد. آهنگ‌های خیلی 
قشــنگ و لطیفی ســاخته‌اند که متأســفانه شــرایط 
اجرایشــان سالهاســت که فراهم نیســت. همیشــه 
ســنگین و متیــن و مؤقر بوده‌اند و آبروی موســیقی 

هستند. 
زندگیشان، نوازندگی شان، تدریس شان، رفتارشان 
با دوستان و همکاران و هنرمندان، همه سنجیده و 
پاکیــزه و درســطح بالا . بــه خدا هر حرکتشــان یک 

درس است برای درست زندگی کردن. 
کســی نیســت کــه ایشــان را بشناســد و دوستشــان 
نداشــته باشــد؛ بویژه من که از ته قلبم دوستشــان 
داشــته و دارم و برای شــخصیت و هنرشــان بســیار 

احترام قائلم.‌

گفت‌وگوی میرعلیرضا میرعلینقی با افلیا پرتو 
نوازنده پیانو و موسیقیدان

پیدا و ناپیدا

الآن حجم پولی 
که در بعضی از 

قسمت‌های جامعه 
موسیقی کشور 

جابه‌جا می‌شود 
برای ما قابل تصور و 
قابل پذیرش نیست. 
ما با حقوق معلمی 
استخدام می‌شدیم 
و با حقوق کارمندی 

زندگی می‌کردیم. 
اصل زندگی‌ها عشق 

به کار هنری بود، 
نه مادیات. وزارت 

فرهنگ و هنر به 
قول معروف صدبار 
همان حقوق را دور 

سرش می‌چرخاند تا 
به‌ کارمندانش بدهد!

با این وصف ما 
دنبال زندگی لوکس 

نبودیم و به حد 
خیلی متوسط قانع 
بودیم. لیست‌های 

حقوقی را هنوز دارم 
و پیدا می‌کنم که 

ببینید

افلیا پرتو 81 ساله شد. او متولد یکم دی ماه سال ۱۳۱۷ 
است. افلیا از سن ۱۰ سالگی به هنرستان موسیقی 
ملی راه یافت و از محضر هنرمندانی همچون 
»ابوالحسن صبا«، »علینقی وزیری«، »روح‌الله 
خالقی«، »حسین تهرانی«، »مهدی مفتاح« و »جواد 
معروفی« بهره برده‌است. همچنین سال‌ها نزد 
»جواد معروفی« پیانو ایرانی را فراگرفت و نخستین 
زن ایرانی است که »پیانو ایرانی« )اجرای موسیقی 
ملی ایران با پیانو( نواخته و آموزش داده‌است.او 
فارغ‌التحصیل کارشناسی موزیکولوژی از هنرستان 
عالی موسیقی ملی و کارشناسی ارشد مدیریت امور 
فرهنگی موسیقی از دانشگاه فارابی )دانشگاه هنر( 
می‌باشد. وی پس از پایان دوره کارشناسی‌اش در سال 
۱۳۳۶ در اداره هنرهای زیبا در وزارت فرهنگ و هنر 
مشغول به کار شد. همچنین، تا هنگام بازنشستگی 
به تدریس موسیقی و نوازندگی پیانو پرداخت و 
سال‌ها در وزارت فرهنگ و هنر سابق سرپرست 
ارکستر بانوان بود. این ارکستر بزرگ از سازهای ایرانی 
و غربی تشکیل می‌شد که موسیقی ایرانی می‌نواختند 
و خود او در این ارکستر پیانو می‌نواخت. افلیا پرتو 
در سال ۱۳۷۷ گروه موسیقی »یاران« را با خوانندگی 
»خاطره پروانه« تأسیس کرد و کنسرت‌های متعددی 
با این گروه برای بانوان به صحنه برد.
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گفت‌وگــو با شــخصیتی مانند افلیــا پرتو - 
البته اگر چنین شــخصیتی، »مانند«ی ‌هم 
داشــته باشــد- کاری ســهل و ممتنع است. 
نزدیک 50 ســال است که ســعادت آشنایی 
بــا خانــواده ارجمند‌شــان را داشــته‌ام. امــا 
شــناخت نســبی‌ام بــا موســیقی و آگاهــی 
ایشــان به 33 سال ســابقه کار من در عرصه 
مطبوعات و تاریخ موســیقی برمی‌گردد که 
مسیر این گفت‌وگو را هموار کرد. گفت‌وگو، 
روان و آســان پیش‌ رفت و نیــازی به تلاش 
اضافه نبود، چرا که خانم پرتو بسیار خوش 
ســخنند و به همان لحن ســاده و زیبایی که 
پیانــو می‌نوازنــد، حرف‌هــای خــود را بیان 
می‌کنند. اصل این گفت‌وگو بسیار مفصل‌تر 
است و در واقع برای کتابی ویژه چهاربانوی 

پیانیست ایرانی انجام شده است.

ëë می‌دانم که زیاد اهــل گفت‌وگو نبوده‌اید
و اهل موســیقی به‌همان‌اندازه که برای‌تان 
ارزش قائلند از شما زیاد نمی‌داند. خواهش 

می‌کنم باب صحبت را شما بازکنید.
شــما بیــش از خیلی افــراد، ســابقه کار 
موسیقی مرا می‌دانید. در اینجا، همین‌قدر 
بگویــم کــه محیــط زندگــی و کودکــی من، 
خوشــبختانه برای موســیقی مســاعد بود، 
پدرم این هنر را دوســت داشتند و خانواده 
اســتاد موســی خان معروفی از معاشــران 
خانواده ما بودند. در کودکی، کنســرت‌های 
انجمــن موســیقی را کــه شــادروان اســتاد 
روح‌الله خالقــی برگــزار می‌کردند به اتفاق 
خانــواده دیــده‌ام. همیــن هنرمنــد عزیــز، 
ســرکار خانم طلیعه کامــران را به‌یاد دارم 
که در آن برنامه‌ها ســنتور می‌نواختند، ساز 
و آواز هنرمنــدان بــزرگ در آن روزگار را از 
نزدیک می‌شنیدم. من در ســال 1328 در 
هنرستان موســیقی ملی که استاد روح‌الله 
خالقی تأســیس کــرده بودند، نام‌نویســی 
کردم. ســاز من در ابتدا عود بود. مدتی‌هم 
سه‌تار نواختم. بعد به پیانو علاقه‌پیدا کردم 
و اســتادم هم آقای جــواد معروفی بودند؛ 
به ســبک ایشــان از اول علاقه داشتم و این 
علاقه هم همراه با من باقی مانده اســت. 
ســعی کردم روش و شــیوه ایشــان را خوب 
یــاد بگیــرم و صحیــح و درســت آمــوزش 
بدهــم. مــا در هنرســتان دروس عمومــی 
مــدارس را، غیــر از یکــی دو درس، طبــق 
برنامه وزارت فرهنــگ )آموزش و پرورش 
بعــدی( یاد می‌گرفتیم و برنامه موســیقی 
هم ســر جای خودش بــود. معلمان ما در 

هنرســتان بهترین‌هــای آن روزگار بودنــد، 
ابوالحســن صبــا، حســینعلی وزیری‌تبــار، 
حســین‌تهرانی، حســین صبا و خیلی‌های 
دیگر خانم خالقی هم در هنرستان سمت 
داشتند و سرپرســتی امور آموزش دختران 

مثل خیاطی و... به‌عهده ایشان بود.
ëë درباره نقــش اســتاد خالقی لطفاً بیشــتر

برایمان بفرمایید.
اســتاد خالقــی فقــط مدیــر هنرســتان 
راهنمــای  و  پــدر  حکــم  بلکــه  نبودنــد، 
اخلاقــی را برای ما داشــتند. واقعــاً از جان 
مایه می‌گذاشــتند و قصدشــان از تأسیس 
هنرستان، نفع مادی و شهرت‌طلبی نبود. 
از خیلی امتیازهــای اداری و مالی به‌خاطر 
عشــق به هنرستان صرف‌نظر کرده بودند. 
از صبــح زود تــا غــروب در هنرســتان کار 
می‌کردنــد و همــه چیز را زیر نظر داشــتند. 
در رادیو هم مشــغول بودند و آهنگســازی 
هــم  تدریــس  و  شــوراها  در  عضویــت  و 
می‌کردنــد. هرچنــد وقــت یک‌بار مــا را به 
گردش علمــی و طبیعت‌گردی می‌بردند 
و تربیت اخلاقی هنرجویان برایشان خیلی 
اهمیت داشت. هر ازگاهی برای هنرجویان 
جامعــه  تــا  می‌گذاشــتند  کنســرت‌هم 

موسیقی بیشتر با ما آشنا شوند.
ëë تــا‌ جایی کــه می‌دانم شــما در تمــام این ‌

مراســم  در  کــه  وقتــی  تــا  تحصیلــی  دوره 
از  اول،  دوره  هنرجویــان  فارغ‌التحصیلــی 
دست اســتاد علینقی وزیری دیپلم گرفتید، 
از شــاگردان ممتاز و از شاگرداول‌ها بوده‌اید. 
نســل امروز که گذشته شــما را ندیده، چهره 
شــما را بیشــتر به‌عنــوان یک معلــم ممتاز 
می‌شناسد و از ســابقه کار حرفه‌ای شما خبر 
ندارد. لطفاً بگذارید از تدریس شــروع کنیم. 

تدریس را ازکی شروع کردید؟
از همــان ســال‌های اواخــر تحصیل و تا 
حالا هــم ادامه می‌دهم. بیش از 60 ســال 
اســت کــه درس می‌دهم. عاشــق ایــن کار 
بــودم، ولــی کار حرفــه‌ای‌ام در جنبه‌هــای 
مختلفی بــود. در ارکســترهای رادیو همراه 
ارکسترهایشــان، همنــوازی  و  خواننــدگان 
وتــک نوازی می‌کردم. این‌‌هــا از اواخر دهه 
1330 اســت. از آن افــراد، آقــای امیــن‌الله 
رشیدی هنوز هســتند که نام مرا می‌توانید 
نــام  کنــار  سی‌دی‌هایشــان  بروشــور  در 
نوازنــدگان دیگــر ببینید. البتــه در آن‌زمان 
کمتــر از تک‌تــک اعضــای ارکســتر‌ها نــام 
می‌بردند. بــرای همین، خیلی از برنامه‌ها 
هست که در آنها ســاز زده‌ام ولی خودم به 

یاد نمی‌آورم.
ëë بعــداز فارغ‌التحصیلی از هنرســتان چه

می‌کردید؟
مــا بلافاصلــه بعــداز فارغ‌التحصیلی، 
وزارت  در  بیشــتر  می‌شــدیم.  اســتخدام 
وزارت  موقــع  )آن  آموزش‌وپــرورش 
فرهنــگ( و بیشــتر معلــم بودیــم. مــن، 
آقــای هوشــنگ ظریــف و...، معلم ســرود 

بودیــم.  تهــران  مــدارس  در  موســیقی  و 
بعــداً اداره هنرهــای زیبا گســترده‌تر شــد و 
بــه وزارت فرهنگ و هنر )فرهنگ و ارشــاد 
فعلی( منتقل شــدیم. موســیقی رادیو که 
برقــرار بــود، تلویزیون هم تأســیس شــد و 
از ما کــه اولین فارغ‌التحصیلان هنرســتان 
دوره آقــای خالقی بودیم، خواســتند برای 
برنامه‌های موسیقی سنگین در تلویزیون، 
اجرا بگذاریم. کار زیاد بود و من با ارکسترها 
و خوانندگان مختلفــی کار کردم. برنامه‌ها 
متأســفانه ضبــط نمی‌شــدند و حتــی یک 

دقیقه از آن اجرا‌ها را ندارم.
با هنرمندان دوســتی و مراوده داشتیم 
و نزدیک‌تریــن دوســت و همــکارم، خانم 
خاطــره پروانه بودند که بیش‌از 40 ســال را 
با هم زندگی کردیم. داغ خاطره عزیز هنوز 

برایم تازه است.
ëë شما را به‌عنوان مدرس اولین ارکستر ویژه

بانوان می‌شناســند و برای نســل من بیشتر 
شــهرت شــما در آن بخش بوده است. شما 
هم سرپرســت بودید، هم تکنواز و همنواز و 
هم آهنگســاز، اما نســل امروز درباره ارکستر 

بانوان چیزی نمی‌داند. لطفاً شما بفرمایید.
قبــل از مــن، آقای احمد فروتــن راد که 
اســتاد هنرســتان بودند، ارکستری متشکل 
از خانم‌هــا که برخی فارغ‌التحصیل بودند 
و برخــی نبودند، تشــکیل دادنــد. از بیرون 
کادر هنرســتان هم دو،سه‌ نفر اضافه شده 
بودنــد و در مناســبت‌های مختلــف اجــرا 
داشتند. مدتی هم خانم سیمین آقارضی 
و خانم مهین زرین پنجه سرپرستی ارکستر 
را داشــتند. مدتی هم آقای پورتراب بودند 
و بعــداز ایشــان بــه مــن پیشــنهاد شــد که 
سرپرســتی کنــم. گمانــم ســال 1348 بود. 
نوازنده‌هــای  و  دادیــم  آن  در  تغییراتــی 
بهتری آوردیم. ارکستر برنامه‌های موظف 
داشــت و بروشــورهایش اگــر باقــی مانــده 
باشــند، اســناد ایــن کارهــا هستند.ارکســتر 
بانــوان در دو زمینــه کار می‌کــرد: یکــی بــا 
ســازهای ملی و دیگری با ســازهای غربی. 
بیشــتر برنامه‌هــا زنــده بــود و بعضــی هم 
ضبــط شــدند. فیلم‌هایــی کــه باقی‌مانده 
خیلــی خــوش کیفیت نیســتند. ســفر هم 
خیلــی رفتیم.ازجمله به افغانســتان، نزد 
محمدظاهرشاه، اعضای ارکستر گاه عوض 
می‌شدند. از اعضای ثابت، خانم‌ها: وزیری 
تبار، شکالور، صالح، بروجردی، میرخانی، 
اطرایــی،  کریمــی،  رهبــری،  مشــیری، 
حقیقــی،  پاشــایی،  حاجی‌غلامحســین، 
افتــاده، اســماعیلی و شاهســوندی بودند. 
اکثراً قوی و حرفه‌ای ســاز می‌زدند.شعرها 
را آقــای ابراهیــم صفایــی و خانــم لعبت 
والا بررســی می‌کردند. شــورای بررسی هم 
استادانی چون پورتراب و رادمرد را داشتند، 

سال‌های پرکاری بود.
ëë در زمینــه آهنگســازی چطور؟ آیــا فقط از

کارهای خودتان بود؟

خیر! از خیلی افراد بود همیشه گفته‌ام 
کــه مــن خــودم را آهنگســاز ندانســته‌ام و 
کارهــای دیگران را بیشــتر تنظیم کــرده‌ام. 
خیلی افــراد آهنگ‌هایشــان را می‌دادند و 
بعــداز بررســی و تصویــب در ارکســتر اجرا 

می‌شد.
ëë از آقایان خواننده چه کســانی با شــما کار

می‌کردند؟
آقایان: تورج کیارس، اسفندیار طهوری، 
نادر گلچین و احمد ابراهیمی. امتیاز کار ما 
به‌خاطر نوع جنسیت نبود و به‌خاطر شسته 
رفته بودن کار ما بود. همه می‌دانســتند که 
با یک ارکســتر حرفه‌ای سرو‌کار دارند و این 

برخی آقایان را ناراحت می‌کرد.
ëëحامی این ارکستر؟

اداره کل فعالیت‌های هنری. این ارگان 
می‌خواســت که این ارکســتر باشــد. و گرنه 
افــراد مغــرض می‌خواســتند این ارکســتر 
نباشد. درگیری‌ها و اعصاب‌خرد‌کنی‌ها زیاد 

بود ولی عشق به‌کار، ما را مقاوم می‌کرد.
ëëچرا از ارکستر بانوان صفحه‌ای پر نشد؟

بــرای اینکــه دیــد اجتماعــی بــه زنان، 
آن‌هم زن هنرمنــد، دیدگاه مطلوبی نبود. 
فضا مرد ســالار بود و توقع شــان از زن این 
بود که فقط در خانه بماند و خانه‌داری کند. 
اســتعداد و فرهیختگی و هنر زن را تحمل 
نمی‌کردنــد و تــا جایــی کــه می‌توانســتند، 
ارکســتر  خانم‌هــای  می‌تراشــیدند.  مانــع‌ 
ایــن عقیده را داشــتند که باید موســیقی را 
پــاک و پاکیــزه جلــو ببرنــد و ذهنیت‌هــای 
غلط گذشــته را باطل کننــد. اما جامعه در 
مجموع همکاری نمی‌کــرد. در وزارتخانه، 
رفتــار و ظاهر خانم‌ها خیلــی خوب کنترل 
می‌شد و از ما توقع داشتند تصویر‌شایسته 
و آبرومندی از زن هنرمند ایرانی ارائه کنیم. 

ولی در سایر ارکان جامعه این طور نبود.
ëë شما سهم‌ تربیتی استاد خالقی را در ایجاد

این ذهنیت برای زن هنرمنــد ایرانی در چه 
حد می‌بینید؟

این ذهنیت را اول ایشــان ایجاد کردند. 
بــه مــا می‌گفتنــد کــه مــا، بانــوی هنرمنــد 
پــرورش می‌دهیم، نــه چیزی کــه جامعه 
تا به‌حال شــناخته و آن را خواســته اســت. 
هنرمنــد باید تجســم هنــر و اخلاق باشــد. 
یادم هست وقتی که ما دخترهای هنرستان 
کنسرت داشــتیم، خانم خالقی با دقت ما 
را وارســی می‌کرد که مبادا مختصری خود 
آرایی کرده باشیم. جدیت و وقار مهم بود. 
این جدیت جزو ذات‌ ما شد. هرچیز در سن 
مناســب خود و به‌جای خود. به هر حال ما 

این‌طوری بار آمدیم و زندگی کردیم.
ëëنظام پرداخت‌ها و امور مالی چطور بود؟‌

راســتش زندگــی در آن موقــع خیلــی 
ســاده‌تر بــود و مــردم قانع‌تــر ‌بودنــد. الآن 
حجم پولــی که در بعضی از قســمت‌های 
جامعه موســیقی کشــور جابه‌جا می‌شــود 
برای ما قابل تصور و قابل پذیرش نیست. 

ما با حقوق معلمی اســتخدام می‌شدیم و 
با حقوق کارمنــدی زندگی می‌کردیم. اصل 
زندگی‌ها عشق به کار هنری بود، نه مادیات. 
وزارت فرهنگ و هنر به قول معروف صدبار 
همــان حقــوق را دور ســرش می‌چرخانــد 
تــا بــه‌ کارمندانــش بدهــد! با ایــن وصف ما 
دنبــال زندگی لوکس نبودیم و به حد خیلی 
متوســط قانع بودیم. لیست‌های حقوقی را 

هنوز دارم و پیدا می‌کنم که ببینید.
ëë حــالا رســیدیم به مقطــع انقــاب و تغییر ‌

سیستم سیاسی و از هم پاشیدگی کار هنری و 
بویژه موسیقی. تأثیر این وضع ناگهانی در کار 

حرفه‌ای شما چه بود؟
بالاخــره تغییــرات دیــده می‌شــد، ولــی 
نقطــه عطــف برای مــا روزی بود کــه آمدند 
و رســماً گفتند که ارکســتر‌ها تعطیل شــدند 
و مــا بیکار شــدیم. تمرین‌ها و معاشــرت‌ها 
و اجراهــا همه متوقف شــدند. البته ما جزو 
فضایــی نبودیــم که موســیقی بــه اصطلاح 
مبتــذل تولیــد می‌کردنــد، ولــی بــه هر‌حال 
خشــک و‌تــر بــا هــم می‌ســوختند، تــا وقتی 
کــه کمی تعادل برقرار شــد و ســعی کردیم 
موقعیــت جدیدمــان را بــرای خودمــان در 
فضای زندگی و خانه‌مان بســازیم. تدریس 
برایم جدی‌تر شد و ادامه دادم. دوره سختی 

بود، گرچه هیچ دوره‌ای آسان نبوده است.
ëë این ســال‌های خانه نشــینی گذشت تا سال

1378 که جشنواره »گل‌یاس« تأسیس شد و از 
شما دعوت کردند، چطور شد که قبول کردید؟

آقــای علــی مرادخانــی از مــن دعــوت 
کردنــد، بــرای مراســم ســال اســتاد جــواد 
معروفــی، اوایل نمی‌پذیرفتــم، ولی بعدها 
متقاعــد شــدم. به‌هر حــال ترکیب ارکســتر 
بانوان مثل قبل نبود و نمی‌توانســت باشد. 
تعــدادی از اعضــا و رپرتــوار ارکســتر و خــود 
اعضــای ارکســترعوض شــدند.ولی خانــم 
خاطــره پروانــه عضــو ثابــت بودنــد. تجربه 
برنامه‌هایــی که بــا این گروه جدید داشــتم، 
تجربــه نــوع موســیقی تــازه‌ای بــود کــه در 
مجموع برایم لذت بخش بود و از آن راضی 

هستم.
ëë ایــن در  آقایــان  حضــور  امــکان  قاعدتــاً   ‌

برنامه‌ها نبوده است و نمی‌توانیم درباره آن 
نظری داشته باشــیم. اما شــنیده‌ام استقبال 
خانم‌ها بسیار زیاد بوده اســت. آیا از دف هم 

استفاده می‌کردید؟
بله. نوازنده دف ما خانم نوشین عقیقی، 
هنرمندی توانا و شایسته بوده‌اند و با هم کار 

کرده‌ایم.
ëë شــما خیلی بیــش از اینکه به ‌نظــر می‌آید

کار کرده‌ایــد. خیلــی بیشــتر دیده شــده‌اید و 
متأسفانه کمتر شنیده شده‌اید. اهل موسیقی 
نمی‌دانند که شــما چقدر اهل معنا هســتید. 
حجــم قابل توجهــی کتــاب خوانده‌ایــد و تا 
چه حد خویشــتندار بوده‌ایــد. اینها فضایلی 
است که در وجود شما هست و بیش از پیش 

محبوب‌تان می‌کند.
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